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  چكيده
ايه در كليلـه و دمنـه يكـي از تمهيـدات زبـاني نـصراالله منـشي در پديـد                     هاي همپ   استفاده از ساخت  

هاي واژگـاني يـا جملـه از طريـق           ، تشكيل گروه  هاي همپايه   ساخت منظور از    .آوردن نثر فني است   
هاي همپايه در كليله و دمنـه بـا توجـه بـه تعـداد                 ساخت. ساز است   ادات همپايه ا  ساختار همپايگي ب  

هـاي   سـازه . شـود  اي را شـامل مـي   هاي همپايـة زنجيـره   اي تا ساخت   وسازههاي د   ها، از ساخت    سازه
گيـرد كـه از    اي را در بـر مـي   هاي همپايه نيز از يك واژه تا يك عبارت چند جملـه          سازندة ساخت 

هـاي    سـاخت . ترادف، تـضاد، تقابـل، تجـانس و غيـره هـستند            لحاظ معنايي داراي روابطي از قبيل     
هـاي   نظر توزيع نحوي در محـور همنـشيني زبـان در جايگـاه همـة نقـش      همپايه در كليله و دمنه از  

هاي همپايه، نقش زيباشناختي آنهـا در         ترين بهرة نصراالله منشي از ساخت      مهم. گيرد  نحوي قرار مي  
مقالـة حاضـر نتيجـة پژوهـشي     . ساختار كلام است كه سخن او را به مرز شعر نزديك كـرده اسـت         

  .هاي همپايه در كليله و دمنه انجام شده است  ساختاست كه به منظور بررسي و تحليل
   نقد زيباشناختي،كليله و دمنه هاي همپايه، ساخت : كليديگانواژ
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 مقدمه

 اما پيـاپي را در دوران رشـد و          ،نثر فارسي از قرن چهارم تا پايان قرن ششم سه دورة متمايز           
 ايـام  هزبـان تخاطـب و بـه مثاب ـ   نثر قرن چهارم كه ساده و مبتنـي بـر      . تكوين خود پشت سر نهاد    

كودكي نثر فارسي بود در قرن پنجم به دوران بلوغ خود رسيد و آثاري خالي از هرگونه عيـب   
 به ظهور پيوست و مقدمات      التوحيد  تاريخ بيهقي، قابوسنامه، سياستنامه و اسرار     و نقص همچون    

ل قرن ششم توسـعة مـدارس   در اواي.  يافتة قرن ششم را فراهم كرد      پديد آمدن نثر پخته و كمال     
و مراكز تعليم و تحقيق و حمايت دربارها از نويـسندگان و منـشيان دربـاري موجـب گـسترش                    

هاي گوناگوني را     كمي و كيفي نثر فارسي و تنوع در سبك نگارش و نويسندگي شد و عرصه              
ثر مرسـل   در اين دوره همچنان كه گهگاه به تقليد از ن         . فرسايي نويسندگان ايجاد كرد     براي قلم 

اي در نگـارش      شد، سبك و شـيوة تـازه         نوشته مي  التواريخ  مجملهاي قبل آثاري همچون       دوره
كليلـه و   در شيوة جديد كـه بـا طلـوع          . پديد آمد كه هدف نويسنده در آن فقط انتقال پيام نبود          

  نويسنده با هنرنمايي در نثر، كلام را به وادي شـعر سـوق  ، آغاز و مشهور به سبك فني شد       دمنه
سـاختار زبـان بـه كلـي        . ها قدم در وادي اطناب نهاد       نوشتن به شيوة ايجاز رها شد و قلم       . داد  مي

دگرگون شد و ساختاري مبتني بر ايراد صـنايع لفظـي و معنـوي پيـدا كـرد و اطنـاب سـخن از                        
هاي گوناگون و تكرار عناصر كلام و          و موازنه و توصيف     طريق كاربرد مترادفات و ايراد سجع     

  .هاي ساده، شيوة معمول زمان گرديد هاي مركب به جاي جمله ملهساخت ج
دانـد و بـه لحـاظ سـمت      آغاز اين تحول مي بهار تمهيدات هنرمندانة نثر كليله و دمنه را سر       

تقدم مؤلف كليله، ابوالمعـالي نـصراالله منـشي، در ايـن طريقـة جديـد، آن را شـيوة ابوالمعـالي                      
 ابوالمعالي از منشيان قرن ششم اسـت كـه در ترجمـة كتـاب               .)248  : 1370بهار،  . ك.ر( نامد  مي

كليله و دمنه چنان هنرنمايي از خـود نـشان داد و نثـر جـذاب و زيبـايي نوشـت كـه بـسياري از              
نويسندگان دوران بعد، مسحور زيبايي آن شدند و حتي در نوشتن كتب تاريخي و علمي نيز به                 

ه ابوالمعالي در شيوة جديد نگارش به كار بـرد          يكي از تمهيدات زباني ك    . شيوة او نظر دوختند   
هـاي   كرد استفاده از تمهيد همپايگي در نثر و ايجاد ساخت برابري مي و نثري آفريد كه  با شعر

  .همپايه است
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  همپايگي
سـاز بـه       ادات همپايـه   ااي است بين دو يا چند عنصر دستوري همنوع كـه ب ـ             همپايگي رابطه 

بـه عبـارت ديگـر    . سـازد  ز نظـر نحـوي همپايـه و همـنقش مـي      عناصـر را ا   آيـد و آن     وجود مي 
. همپايگي عاملي است براي ايجاد ساختي كه حداقل داراي دو سازه يا دو عنصر همپايـه اسـت                 

  .)309 :  1377 فالك،. ك.ر(نامند  شود ساخت همپايه مي ساختي  را كه در اثر همپايگي ايجاد مي
هاي   ، منظور از ساخت   »و«ز در كليله و دمنه، يعني       سا  با توجه به پركاربردترين ادات همپايه     

بـه هـم   » و «اهايي است كه دو يا چند سازه يا واحد سـاختاري ب ـ            همپايه در مقالة حاضر، ساخت    
 هـاي آن ارزش نحـوي يكـساني    دهد كـه سـازه   پيوندد و تشكيل يك گروه يا ساختي را مي        مي
 )47:1381منشي،  ( ».ن بر من متواتر شد    صلات و مواهب پادشاها   «به عنوان مثال در جملة      . ددار

و » صـلات «دو سازه يـا دو جـزء يـا دو اسـم          » و«نهاد جمله است كه در آن       » صلات و مواهب  «
يـا  . را به هم پيوند داده، يك ساخت همپاية دو ركني يا دو جزئي پديد آورده اسـت                 » مواهب«

 .»ز امثـال و اقـران بگذشـتم       پس از آن انواع دوستكامي و نعمت ديدم و به جاه و مال ا             «عبارت  
و » پس از آن انواع دوستكامي و نعمت ديـدم        «يك ساخت همپايه است كه از دو جزء         ) همان(
  .پديد آمده كه هر كدام از اين واحدها يك جمله است» به جاه و مال از امثال و اقران بگذشتم«

 

  هاي همپايه ساختار ساخت
تـر   تيب و تنظيم تعدادي اجزاي كوچك     ساخت، هر كل متشكلي است كه از تر       «منظور از   

اجـزاي سـازندة    . از خودش طبق قاعده درست شده باشـد و بتوانـد كـار معينـي را انجـام دهـد                   
گويند و نظمـي كـه طبـق قاعـده ميـان واحـدهاي سـاختاري هـر                    ساخت را واحد ساختاري مي    

  .)175 : 1370شناس، حق( »آيد روابط ساختاري ساختي پديد مي
تـر از خـود تـشكيل شـده اسـت             ساختي مطابق قاعده از اجزاي كوچك      به لحاظ اينكه هر   

اش كه سازه     توان آن را به اجزاي تشكيل دهنده        مي«: هاي زير در مورد آن صادق است        ويژگي
هـاي    سـازه . اند  اجزاي تشكيل دهندة يك ساخت از انواع مختلف       . شوند، تجزيه كرد    ناميده مي 
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اي در ساخت مربـوط بـه خـود           هر سازه . يابند  امان مي اي ويژه س    مند به شيوه    يك پديدة ساخت  
هـاي يـك سـاخت خـود ممكـن اسـت              همچنـين سـازه   . ... گيـرد   اي را بر عهده مـي       نقش ويژه 
اي   تواند از سلسله مراتـب سـازه        توان گفت كه ساخت مي      مند باشند، به ديگر سخن، مي       ساخت

  .)7  : 1377زاده، غلامعلي( »برخوردار باشد
عموماً . هاي مختلفي دارد    ها گونه   ه در كليله و دمنه با توجه به تعداد سازه         هاي همپاي   ساخت

هاي همپايه در كليله و دمنه از دو سازه تشكيل شده است ولي در بعضي از آنهـا سـه يـا           ساخت
. دهـد   هاي همپايه را تـشكيل مـي        ها، ساخت   اي از سازه    چهار سازه و در برخي موارد نيز زنجيره       

  :هاي همپايه در كليله و دمنه است ر ساختالگوي زير، نمودا
S = A1 + CONJ +  A2 + (CONJ + A3)  

)S( :نماد ساخت همپايه  
)A1( :نماد سازة اول كه وجودش اجباري است.  
)A2( :نماد سازة دوم كه وجودش اجباري است.  

(CONJ + A3) :نشانة اختياري بودن سازة سوم به بعد است.  
توانـد خـودش يـك     هـا مـي   هاي ساخت، هـر كـدام از سـازه    يعلاوه بر اين مطابق با ويژگ   

  : شود ساخت همپايه باشد، در اين صورت الگوي ساخت همپايه به شكل زير تبديل مي
S=(a1+conj+a2) + CONJ + (b1+conj+b2) + {CONJ + (c1+conj+c2)}  

 نـصراالله ( سـت   ا» روز مكـر خردمنـدان    «و  » وقـت ثبـات مـردان     «: اي، مانند   ساخت دو سازه  
  .)92:1381منشي، 

» فزع«و  » خوف«و  » خطر«و  » هول« هرآينه بدو بايد پيوست و       :اي، مانند   ساخت چهار سازه  
  .)57:همان( او مشاهدت كرد

و » سعادت ذات « با آنچه ملك عادل انوشروان كسري بن قباد را           :ساخت زنجيره اي، مانند   
صـدق  «و  » كمـال مقـدرت   «و  » علـو همـت   «و  » ثبـات راي  «و  » رجاحـت عقـل   «و  » يمن نقيبت «

 و  »حلـم « و» اشـاعت « و   »سـخاوت « و   »جـود «و   »افاضت«و  » رأفت« و   »عدل«شمول  «و  » لهجت
» ماليدن جبـاران «و » اصطناع حكما«و » اختيار حكمت«و » علما« و »علم«و   «محبت«و  » رحمت«
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  .)55:همان( حاصل است» تقويت مظلومان«و » قمع ظالمان«و » تربيت خدمتگاران«و 
روز جنگ بـه عواقـب كارهـا التفـات          ( پادشاه بايد    :هاي سازمند، مانند    ت داراي سازه  ساخ
و ) »تـضرع «و  » ملاطفت«كمال  (،  )را خطري نشمرد  » مĤل«و  » مصالح«در هنگام نبرد    (و  ) ننمايد

  .)171: همان( در ميان آرد) »تواضع«و » مجاملت«فرط (
مؤلف در هر فرصتي    . يله و دمنه است   هاي بارز نثر كل     هاي همپايه از ويژگي     كاربرد ساخت 

ورزد و اين سبك و سياق چنـان بـر            هاي همپايه دريغ نمي     و اثبات هر حكمي از كاربرد ساخت      
توان گفت ساختار زبان ابوالمعـالي در كليلـه و دمنـه بـر اسـاس       نگارش وي غالب است كه مي   

هـاي     زير، فراواني ساخت   ها از قبيل نمونة     در برخي از عبارت   . هاي همپايه بنا شده است      ساخت
؛ كـه   »بر وصال ايشان حريص مبـاش     «و  » به صحبت برادران هم مناز    «: همپايه ماية شگفتي است   

و » درد فـراق بـر اثـر   «و بـا ايـن همـه،    » اندوه بر شادي راجـح «و » سور آن از شيون قاصر است  «
د اسـباب معيـشت     تمهي ـ«و  » فرزنـدان «و  » اهـل «و نيز شايد بود كه براي فراغ        » سوز هجر منتظر  «

و راست آن را مانـد      » ذات خويش را فداي آن داشته آيد      «و  » به جمع مال حاجت افتد    «،  »ايشان
  .)46:همان( »جرم او سوخته شود«و » فوايد نسيم آن به ديگران رسد«كه عطر بر آتش نهند، 

 

  ساز ادات همپايه
رونـد و بـا قـرار         هاي دستوري را كه به صورت واژه بـه كـار مـي              گروه محدودي از تكواژ   

. ك.ر.(ساز گوينـد    شوند ادات همپايه    گرفتن بين دو سازه، سبب پديد آمدن ساخت همپايه مي         
  :شوند ساز به دو دسته تقسيم مي ادات همپايه)  28:1379الديني،  مشكوه
  و، يا، ولي، اما، ليك، ليكن، لكن، بل، بلكه: ساز ساده، مانند  ادات همپايه.1
. ك.ر( چـه ...خـواه، چـه   ...هـم، خـواه   ...يـا، هـم   ...يـا : گروهـي، ماننـد   سـاز      ادات همپايه  .2

  )527: 1382فرشيدورد، 
هاي همپايه به كار رفته عبارت اسـت          برخي از اداتي كه در كليله ودمنه براي ايجاد ساخت         

  :، مانند»و هم... و نه، هم... و، اما، بل، لكن، يا، نه«: از
  .)84:1381منشي، االله نصر( »مدت گيرد«اما » دريغ ندارم «:اما
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  .)83:همان( دل بنهاد» تلخي مرگ«بل » رنج گرسنگي« مرا دل از جان بربايد داشت و بر :بل
  .)63:همان( »به عقل خود رجوع كن«لكن » شنودم آنچه بيان كردي «:لكن
  .)195:همان( ؟»جلا«يا » صلح«يا » تر جنگ اولي«بيار چه داري، :  پنجم را فرمود:يا
  .)243:همان( »راحت صحت منتظر«و نه » اميد خفت باقي است« اين بيچاره را نه:و نه... نه

  »برتبــت راي و رويــت مــشهور شــود «و هــم » بمنقبــت مــروت مــذكور گــردد « هــم :و هــم... هــم
  .)274:همان(

دارد كه منجر به آفـرينش زيبـاترين    » و«از بين ادات مذكور، بيشترين كاربرد اختصاص به         
قدر ناچيز است كـه در مقابـل بـسامد            آمار كاربرد بقية ادات آن    . ه است هاي همپايه شد    ساخت

  .قابل احتساب نيست» و«
 

  هاي همپايه ها يا اركان ساخت سازه
گيرد، تنها رعايت ايـن   هاي گوناگون شكل مي هاي همپايه  از طريق همنشيني سازه    ساخت

هـايي كـه      سـازه . ري باشـند  ها از يك مقولة دستو      شرط در ساختار آنها ضرورت دارد كه سازه       
هاي همپايه به كار برده غالباً از نظر طولي در محور همنشيني دقيقاً همسان               ابوالمعالي در ساخت  

  :هستند، مانند عبارت زير كه در آن هرسازه از يك تركيب اضافي ساخته شده است
  )44:همان( .»ثواب باقي«و » ذكر ساير«و » لذات حال«و » وفور مال«

هاي زبان انتخاب  بارت زير كه هر سازة آن، خود، از دو سازه معطوف و از جفتي          يا نظير ع  
  )89:همان( .گشاده و مطلق كرد» حل و عقد«و » امر و نهي«دست او در : شده است

  :هايي نيز وجود دارد كه يكي از آنها كوتاه و و ديگري بلند است، مانند اما به ندرت سازه
  ) 45:همان( .»مراتب اين جهاني بر خاطر گذشتن گرفتتمني «و » نفس بدان مايل گشت«

  :هاي همپايه در كليله و دمنه از نظر مقولة دستوري متنوع و به قرار زير است هاي ساخت سازه
  هاي پياپي عبارت

در ساختمان بند زير كه از پنج سازة همپايه تـشكيل شـده، هـر سـازه يـك عبـارت اسـت كـه             
 به بنـد داده      ه، آنها را با آغاز همسان بنا نهاده و حالت شعرگونه          مؤلف براي تقرير مفاهيم مطرح شد     



خت
سا

 
يه
مپا

ي ه
ها

در
ن 
ي آ

خت
شنا

يبا
ش ز

 نق
 و

 
نه
دم

 و 
يله

كل
  

  

 

127

  :است
  و » بهتر كارها آنست كه خاتمت مرضي و عاقبت محمود دارد«
  و » ه بر زبان گزيدگان و اشراف رودـتر ثناها آنست ك خـواه دل«
  ، و »تر دوستان اوست كه از مخالفت بپرهيزد و در همة  معاني مواسا كند موافق«
  و »  و عفاف كشداها آنست كه به تقو تر سيرت پسنديده«
  »توانگرتر خلايق اوست كه بطر نعمت بدو راه نيابد و ضجرت محنت بر وي مستولي نگردد«

  .)95:همان( كه اين از نتايج طبع زنانست و اشارت حضرت نبوت بدين وارد
 جملـه نقـش يكـي از        در برخي از بندها كه از چند جمله تشكيل شده، علاوه بر اينكه هـر              

اسـت؛ بـه عبـارت     هاي همپايه اسـتفاده شـده    ها نيز از سازه     هاي همپايه را دارد در دل جمله        سازه
 سـپس آن جملـه بـا جملـة ديگـر يـك       ،سـازد  ديگر دو سازة همپايه بخشي از يك جمله را مي      

  :شود كند و در نهايت منجر به يك بند مي واحد همپايه ايجاد مي
روزگار در آن مستغرق    (و  ) به علاج بيماران پرداختم   » ريا  حسبت بي  «و» رغبت صادق «به  (

» مواهــب«و » صــلات«(و ) درهــاي روزي بــر مــن گــشاده گــشت(، تــا بــه ميــامن آن )گردانيــد
و » دوسـتكامي «انـواع  » پـس از آن «و » پيش از سـفر هندوسـتان   «(و  ) پادشاهان به من متواتر شد    

  .)47:همان( )بگذشتم» اقران«و » امثال«از » مال«و » جاه«به (و ) ديدم» نعمت«
  جمله

خواهد دو عمل را قرين يكديگر سازد يا عملـي را علـت يـا                 هايي كه مؤلف مي     در عبارت 
  :دهد هاي هر ساخت را يك جمله تشكيل مي مقدمه يا نتيجة عمل ديگر قرار دهد، سازه

    .)162:همان( »نيكو بينديش«و » به عقل خود رجوع كن «:زاغ گفت
ــب باشــد  ه« ــدارد غري ــذاذر ن ــدروس شــود  «و » ركــه ب ــدارد ذكــر او زود م ــد ن   »هركــه فرزن

  .)174:همان(
 »قدر ايشان نداند  «و  » مردان را نيكو نشناسد   «چشم روزكور است،      اين سپهركوژپشت شوخ  

  .)192:همان(
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هـايي از      امـا بـه نـدرت نمونـه        ،غالباً جملات همپايه در كليله و دمنـه از نـوع خبـري اسـت              
بـه چـه وسـيلت    «انگار كـه بـه ملـك نزديـك شـدي         : هاي پرسشي همپايه نيز وجود دارد      جمله

  .)65:همان( ؟»كدام دالت به منزلتي رسي«و به » منظور گردي
  هاي مركب جمله

اقـسام مختلـف    . هايي است كه از پايه و پيرو تـشكيل شـده اسـت              هاي مركب، جمله    جمله
االله منشي غالباً از دو سازة همپايه ايجاد شـده          هاي مركب نصر    هاي پيرو در ساختمان جمله      جمله

  :است، همچون
 »حــواس خلــل شــايع پذيرفتــه«و » ســت پيــري در مــن اثــر كــرده« گفــت :جملــة پيــرو مفعــولي

  .)207:همان(
 به مكابره درآيـد   » فضيحت خود بديد  «و  » صورت حال بشناخت  « چون   :جملة پيرو متممي  

  .)99:همان(
و » در ميـدان كـرم پيـاده   «تر از دوستي كسي نيـست كـه      يز ضايع چ هي :جملة پيرو توضيحي  

  .)123:همان( باشد» در لافگه وفا سرافگنده«
  جملات شرطي

هـاي همپايـه داشـته اسـت و      ابوالمعالي در ساختار جملات شرطي توجه خاصي به سـاخت  
جملـة  ( گـاه دو جملـة شـرطي      . هاي گوناگوني در ساخت آنهـا از خـود نـشان داده اسـت               تفنن
  : هاي همپايه قرار داده است، مانند را سازه) ب شرطجوا+ شرط
  و» اگر ديگربار در طلب ايستم عمر بدان وفا نكند، كه اجل نزديك است«
  .)50:همان( »اگر در حيرت روزگار گذارم فرصت فايت گردد و ناساخته رحلت بايد كرد«

، خـود از   در بعضي از جملات شرطي، هر بخشي از جمله يعني جملة شرط يا جواب آن       -
تـري پديـد     هاي همپاية كوچك    هاي همپايه تشكيل شده كه هر سازه نيز به مراتب از سازه             سازه

  .هاي زيبايي در ساختار كلام شده است آمده و موجب تقارن
رعايـت    را بـي  » تـيقظ «و  » تحفـظ «جانب  (و  ) او فريفته شود  » تودد«و  » زباني  چرب«به  (اگر  
تيغ بلا را بمغناطيس جهل سوي خـود        «و  »  هدف ساخته باشد    تير آفت را جان   «هرآينه  ) گرداند
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  .)283:همان( »كشيده
  : هاي همپايه بهره برده است، مانند  گاه فقط در جملة شرط از سازه-

   .)66:همان... (، »عزيمت در امضاي آن مصمم«و » راي تو بر اين كار مقرر است«اگر 
  :همپايه ايجاد كرده استها جواب شرط را با دو سازة   و در بعضي نمونه-

  »ناســاخته رحلــت بايــد كــرد «و » فرصــت فايــت گــردد«اگــر در حيــرت روزگــار گــذارم،  
  .)50:همان(

  .)72:همان( »اي انگيزد فتنه«و » ناگاه خيانتي انديشد«اگر در دل وي آزاري باقي است 
  گروه واژه

 در. وابسته استگروه مجموع حداقل دو واژة وابسته به هم است كه يكي هسته و ديگري 

هاي واژه براي همپـايگي اسـتفاده شـده، نويـسنده سـعي كـرده اسـت كـه                     كليله هرجا از گروه   
  :اجزاي هر سازه از نظر ساختار نحوي مشابه قرينة ديگر باشد، مانند

اليه يا موصـوف و صـفت    هاي دو جزئي از مضاف و مضاف     گروه: هاي همپاية دو جزئي     گروه
عاقبـت  « و» خاتمـت مرضـي  «بهتـر كارهـا آنـست كـه     : شـود، ماننـد   مييا دو واژة معطوف تشكيل     

  .)44:همان( كوشيدم در تعلم آن مي» حرص غالب«و » رغبت صادق«، به )95:همان( .دارد» محمود
هاي دو جزئي يك وابسته بگيرد           هر گاه يكي از اجزاي گروه      :هاي همپاية سه جزئي     گروه

او را رنجور   » حمل بار گران  «و  » مباشرت كار بزرگ  «: شود، مانند   تبديل به گروه سه جزئي مي     
  .)64:همان( نگرداند

در ميـان زهـاد     «يـا   » در خدمت پادشاه كامران مكـرم      «:هاي همپاية بيش از سه جزئي       گروه
  )67:همان( »قانع محترم

هاي واژگاني گاه دو سازة همپايه را هستة يك گروه قـرار داده و آنهـا را                   در ساختن گروه  
  :تري كرده است سته تبديل به گروه بزرگبا يك واب

  .)87:همان( بنمودي) ها صورت» يقين«و » شك«(اي   صفاي آن چون آينه
  :اليه يك هسته قرار داده است و گاه بر عكس ساختار قبل، دو سازة همپايه را مضاف

  .)133:همان( شناختم هم نمي) ... »عنايت«و » قصد«مجال (او را 
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ها، هسته و ديگري وابسته است يك ساخت          يه كه يكي از ساخت    و گاه از دو ساخت همپا     
بـر  ) »ناپـاك «و  » اصـل   بـي «) (»مناصـحت «و  » خدمت«(بناي  : تر ايجاد كرده است    همپاية بزرگ 

  .)93:همان( قاعدة بيم و اميد باشد
  واژه

هاي همپايه در كليلـه و دمنـه آنهـايي اسـت كـه هـر سـازه را يـك واژه                        ترين ساخت   ساده
  :دهد، مانند تشكيل مي

  .)157:همان( خالي نماند» نكال«و » وبال«عواقب آن از 
  .)101:همان( مرا در خشم او افگنده» تمويه«و » تزوير«به 

  .)161:همان( بگزاردند» مناصحت«و » طاعت«ايشان حقوق مرا به 
هايي كه از واژه يا گروه واژه ساخته شده، اسـتعمال زيـاد               نكتة قابل توجه در مورد ساخت     

هـاي عربـي خـصوصاً        ايـن امـر بـه لحـاظ مـوزون بـودن واژه            . در آنهـا اسـت      صدرهاي عربي   م
هـاي    مصدرهاي مزيد است كه استفاده از آنهـا را بـه منظـور رعايـت جنبـة موسـيقايي سـاخت                    

بـراءت  «؛ )96:همـان ( »تغلـب دشـمن  «و » تمكـن خـصم  «: همپايه گسترش بخشيده است، ماننـد     
 »تـوقير «و  » تعظـيم «؛ شرط   )101:همان( »تجبر«و  » تهور«،  )98:همان( »نزاهت جانب «و  » ساحت

  .)156:همان( »تعنيف«و » تشديد«؛ ابواب )103:همان(
 

  هاي همپايه در محور همنشيني جايگاه ساخت
هايي از جمله را كه بايد مورد توجـه بيـشتري قـرار گيـرد بـه صـورت                     نصراالله منشي بخش  

يه در جايگاه همة واحـدهاي نحـوي ماننـد نهـاد،            هاي همپا   هاي همپايه آورده و از ساخت       سازه
  :برده است مفعول، متمم، صفت و غيره بهره

  نهاد

  .)115:همان( دست نگيرد) »زباني چرب«و » فصاحت«(
  .)102:همان( آن را بردارد) »معذرت«و » استرضا«(سخط چون از علتي زايد 

  مفعول
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»رّ«و » ر تهـو   .)91:همان(  را به خود راه ندهد» حيرت«و » تدهش«، )101:همان( .شناختم او مي» تجبـ
  .)128:همان( كرد او را ياد مي»  سوالف مرضي«و » حقوق متأكّد«به هر وقت 
  مسند فاعلي

    .)64:همان( ...باشد» توانا«و » دانا«چون مرد 
  .)68:همان( ...باشد» بسيار خصم«و » خامل منزلت«مرد هنرمند با مروت اگرچه 

 انـد   اسـت كـه مردمـان بـدان مبـتلا گـشته           » نهمـت حقيـر   «و  » راحـت انـدك   «مانع ايـن سـعادت      
  .)56:همان(

  مسند مفعولي

  .)48:همان( يافتم» پايان بي«و » دراز«راه آن 
  .)155:همان( شناسد» قرض متعين«و » فرض متوجه«اهل مروت 

   .)93:همان( .بدكرداري و خيانت را سازد» سرماية غرض«و » دست موزة آرزو«
  متمم

  .)97:همان( مردود نگردد» تيزي«و » درشتي«ل ناصح به قو
  .)68:همان( خويش پيدا آيد در ميان قوم» مروت«و « عقل«به ... مرد 

  .)92:همان( بفرمايد» عدم مكنت«و » فوت فرصت«تدبير كارها پيش از 
  اليه مضاف

  .)44:همان( مخصوص گشت» ترشح«و » تربيت«به مزيد 
 .)111:همان( تو پيوندد ثبات نكني» مĤل«و » حال«بر آنچه به مصلحت 

  صفت

  .)56:همان( بريدند فتور مي بيخ آن شاخها دايم بي» سپيد«و » سياه«موشان 
  بدل

  .)همان( »خوردن و بوئيدن و ديدن و پسودن و شنودن«و آن لذات حواس است، 
بـر سـر    پيرايـة پـاي     «و  » حليت سر بـر پـاي بـستن       «: دو كار از عزايم پادشاهان غريب نمايد      
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  .)69:همان( »آويختن
  قيد

  .)99:همان( جنگ آغازد» بسيجيده«و » ساخته «…چون 
  .)116:همان( بر بوزنگان شبيخون آورد» ركاب گران كرده«و » عنان گشاده«باد شمال 

  منادا

  .)101:همان( »يار كريم عهد«و » دوست مشفق« بيار اي
  ها روابط معنايي سازه

وابط معنـايي گونـاگوني همچـون تـرادف، تـضاد، تقابـل،             هاي همپايه ر    ها در ساخت    سازه
  :هاي آن در كليله و دمنه به قرار زير است عليّ، توالي زماني و غيره دارند كه نمونه

  :ها مترادف هستند يا معاني نزديك به هم دارند، مانند بعضي از سازه :هاي مترادف سازه
  .)69:همان( است» خانه هم«و » همسرايه«موش مردمان را 

  .)84:همان( »تو ممكن نيست» مظاهرت«و » معونت«  نقل بي
  .)89:همان( بر دوستان جايز نبيند خود را خيانت كرده باشد» فاقه«و » درويشي«اظهار . . . هركه 

هاي   هايي نيز هست كه در آن، جمله        ند، عبارت ا  هاي همپايه مترادف    ها و گروه    نه فقط واژه  
قول او را بر فعـل رجحـان   «ه را هيچ خطر چون وزيري نيست كه        پادشا: اند  مترادف همپايه شده  

  .)115:همان( »گفتار بر كردار مزيت دارد«و » بود
در عبارت زير علاوه بر مترادف بودن دو سازة همپايه، هر واحد از سازة اول با واحد نظير خود از        

  .)131:همان( ا مجال نماندر» تجاوز و اغضا«و » عفو و اغماض«:  دوم نيز مترادف است، مانند سازة
  :هاي همپايه در جملات و عبارات زير، متضاد هستند  سازه:هاي متضاد سازه

  .)128:همان( بدار» بد«و » نيك«دست از 
  .)93 :همان( باشد» اميد«و » بيم«اصل و ناپاك بر قاعدة  بناي خدمت و مناصحت بي

 انتفــاع شــايد گذاشــت چگونــه بــيباشــد » شــر«و » خيــر«و ازو » ضــر«و » نفــع«حيــواني كــه درو 
  .)68:همان(

هاي زير علاوه بر متضاد بودن دو سازة همپايه، هر واحد از سـازة اول بـا واحـد                     در عبارت 



خت
سا

 
يه
مپا

ي ه
ها

در
ن 
ي آ

خت
شنا

يبا
ش ز

 نق
 و

 
نه
دم

 و 
يله

كل
  

  

 

133

لـؤم و دنـاءت   «، )56:همان( »جور ظاهر«و » عدل ناپيدا«:  دوم نيز متضاد است نظير خود از سازة  
  .)همان( »كرم و مروت منزوي«و » مستولي

  :ها مترادف و برخي ديگر متضادند، مانند ها برخي از اجزاي سازه ختدر بعضي از سا
 »تأييد بخت جوان  «و  » تقويت راي پير  «؛  )95:همان( »نظرت دشمنان «و  » ملاحظت دوستان «

  .)96:همان(
  :ها سازة دوم نتيجه يا تابع سازة اول است، مانند در تعدادي از ساخت:  اول سازة دوم نتيجة سازة

  .)83:همان( »كرد بدان روزگار كرانه مي«و » گرفتمي دوگان ماهي ميهر روز يگان «
  .)59 :همان( »به عداوت و مفارقت كشد« و» به تضريب نمام خاين بناي آن خلل پذيرد«
  .)62:همان( »روي به گور آرد«و » دست از خرگوش بدارد«

 سـاختماني كـه   گاهي از چند سازة همپايه براي رسيدن به يك نتيجه استفاده مي كند، مثل           
دهـد تـا نتيجـة        هايي قـرار مـي      بر روي چند ستون بنا شده، ابتدا چند سازة همپايه را به منزلة پايه             

  : اصلي و پاياني را بر اساس آنها  به دست آورد، مانند
  و» هــــركه درگاه ملـــــوك را ملازم گــــردد«
  و» دهاي بدگوار تجنب ننماي هاي صعب و تجرع شربت از تحمل رنج«
  و» تيــزي آتش خشــم بصفاي آب حلــم بنشاند«
  و» شيطان هــوا را به افسـون خــرد در شيشه كند«
  و» حرص فريبنده را بر عقل رهنماي استيلا ندهد«
  و» بناي كارها بر كوتاه دستــي و راي راست نهد«
  ،»حــــوادث را به رفــــق و مدارا تلقــــي نمايد«

  .)65:همان( هرچه نيكوتر او را استقبال كندمراد هرآينه در لباس 
هاي همپايه، سازة اول علت روي دادن سـازة            در بعضي از ساخت    :هاي علت و معلول     سازه
  :دوم است

  .)147:همان( »درحال سرد گشت«و » بخورد«
  : دو سازه از يك جنس يا از يك خانواده هستند:هاي همجنس سازه
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  .)69:همان( نشاندن در آن تحقير جواهر نباشد» ارزيز «و» سرب«را در » مرواريد«و » ياقوت«
  .)87:همان( من زيادت است» شوكت«و » قوت «:هاي لازم و ملزوم سازه
  :ها به منزلة ظرف براي سازة ديگر است  يكي از سازه:هاي ظرف و مظروف سازه

  .)87:همان( تر به من اولي» صيد آن«و » اين شكارگاه«
كند و ديگري عمل ناشي از آن  ها انديشه را بيان مي  يكي از سازه :هاي انديشه و عمل     سازه
  : را انديشه
  .)72:همان( »اي انگيزد فتنه«و » ناگاه خيانتي انديشد«

 سازة اول بيان عمل است و سازة دوم حكايت از پاداش يا مكافـات               :عمل و مكافات عمل   
سـعادت دو جهـان درآن       «و» در يك ساعت به تـرك همـه بگـويمي         «: كند  و يا نتيجة عمل مي    

ضـجرت  «و  » بطـر نعمـت بـدو راه نيابـد        «، توانگرتر خلايق اوسـت كـه        )139:همان( .»شناسمي
  .)95:همان( »محنت بر وي مستولي نگردد

  :ها از لحاظ معنايي رابطة عموم و خصوص وجود دارد، مانند  بين برخي سازه:عموم و خصوص
  .)همان(» كشد» افعف«و » تقوي«تر سيرتها آنست كه به  پسنديده

 گفتنــد خــويش ســخني مــي» تفــضيل مــذهب«و » تــرجيح ديــن«اي را ديــدم كــه در  هــر طايفــه
  .)48:همان(

  :ها است هاي همپايه بيانگر توالي زماني رويداد  سازه:توالي زماني
  .)85:همان( »حلق او محكم بيفشرد«و » خوار افگند خويشتن بر گردن ماهي«

از اصـول و فـروع      «و  » علماي هر صنف را ببيـنم     «نچه  بضرورت عزيمت مصمم گشت بر آ     
  .)48:همان( »پذير بدست آرم جاي دل بكوشم تا به يقين صادق پاي«و » معتقد ايشان استكشافي كنم

 

  هاي همپايه حذف در ساخت
هاي همپايه، حذف اجزاي مشترك غير از فعل، اجباري است و معمولاً حـذف                در ساخت 

هد، اما حذف فعل و جايگـاه اعمـال حـذف در مـورد آن اختيـاري                 د  آنها در قرينة دوم رخ مي     
  :شود ها جمله است، فعل سازة دوم حذف مي هايي كه سازه در كليله و دمنه غالباً در ساخت. است
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  .)45:همان( »انتفاع و استمتاع اندك« و » رنج و تبعت آن بسيار باشد«
  .)246:همان( »تر ن فراوانلطف تو در حق م«و » حق تو بيشتر است«پس بدين مقدمات 

 در حيز تفرقه افتـد ... مكتسب او » از پيراية حزم عاطل«و » در ميدان خرد پياده باشد   «هركه  
  .)238:همان(

  : دوم انجام مي گيرد هاي ديگر، عمل حذف در سازة  در مورد افعال كمكي نيز همچون فعل-
 »اعـضاي آن بـه هـم پيوسـته    «و » بـه يـك مـيخ تركيـب پذيرفتـه باشـد          «كه بت زريـن كـه        چنان

  .)45:همان(
  .)101:همان( »به تزوير و تمويه مرا در خشم او افگنده«و » بدروغ او را بر من آغاليده باشند«
  .)83:همان( »بر رنج گرسنگي بل تلخي مرگ دل بنهاد«و » مرا دل از جان بر بايد داشت«
  : گاهي نيز فعل هر دو واحد همپايه حذف شده است، مانند-
  .)86:همان( »در هرستاره هزارسپهر حيران«و » ز هرشاخي هزارستاره تابانا«

  .)71:همان( ، منفعت آن كمتر»تر آواز آن هايل«و » تر هركجا جثه ضخيم«بدانستم كه 
در صورتي كه هر سازه را يك       (هايي نيز وجود دارد كه فعل سازة اول            به ندرت ساخت   -

  :ست، مانندحذف شده ا) جملة مستقل به شمار آوريم
  .)66:همان... (» به صلاح ملك مقرون باشد«و » به صواب نزديك«چون كاري آغاز كند كه 

  .)69 :همان( . . .» ازو منفعت است«و » چون بدو حاجت«باز اگرچه وحشي و غريب است 
هاي سـبكي    توان آن را به جهت بسامد بالايي كه دارد از ويژگي             يك نوع حذف كه مي     -

  :برشمرد، حذف شناسه از فعل سازة دوم است، مانندكليله و دمنه 
  .)60:همان( »منافع آن نيكو بشناخت«و » پسران بازرگان عظت پدر بشنودند«
  .)48:همان( »شرايط بحث اندران تقديم نمود«و » اين اجتهاد هم بجاي آوردم«

  .)83:همان... (كه » گفت با يكديگر مي«و » گذشتند دو صياد از اينجا مي«امروز 
شود، مانند     هنگام حذف شناسه اگر تكواژ ديگري بعد از شناسه باشد، آن نيز حذف مي              -

بـدان روزگـار كرانـه      «و  » گرفتمـي   هر روز يگـان دوگـان مـاهي مـي         «: استمرار در عبارت  » ي«
  .)83:همان( »كرد مي
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  هاي همپايه در صور خيال نقش ساخت
هـاي    هاي زيباشـناختي سـاخت       جنبه هاي همپايه در ساختار تصاوير يكي از        كاربرد ساخت 

  :زير است هاي آن به قرار همپايه در كليله است كه نمونه
  تشبيه

هاي همپايه براي ايجـاد انـواع تـشبيه جمـع بيـشترين               ابوالمعالي در كليله و دمنه، از ساخت      
  :بهره را برده و از اين طريق تشبيهات بسيار زيبايي ساخته است

اسـت و   » خـواب نـامرغوب   «مـرگ اگرچـه     :  مـشبه بـه هـستند      ها هر دو،       سازه :تشبيه جمع 
  .)138:همان... (»آسايش نامحبوب«

 در عبارت زير نـصراالله منـشي بـا اسـتفاده از عنـصر همپـايگي، دو تـشبيه        :تشبيه جمع نهفته 
و » خانـة مـار     هـم «همچـون   » حيـرت «و  » خـوف «خـدمتگار سـلطان در      : بسيار زيبا ساخته اسـت    

آن «و » ايـن سـر بـرآرد    «باشـد آخـر     » شير نهفته «و  » مار خفته « اگرچه   است، كه » خوابة شير   هم«
  .)114:همان( »دهان بگشايد

در تشبيه اول كه آشكار است، خدمتكار سلطان به كسي كه در جـوار مـار و شـير بـه سـر                       
برد تشبيه شده است، امـا در تـشبيه دوم كـه بـا اسـتفاده از عناصـر تـشبيه اول سـاخته شـده،                            مي

نهان، سلطان را به مار و شيري مانند كرده است كـه گرچـه ظـاهراً خـدمتكاران در                   نويسنده در   
  .ند اما سرانجام گرفتار جور خود او خواهند شدا پناه او، از آزار ديگران در امان

 است   ها به منزلة يك مشبه      در عبارت زير نيز كه از سه قرينه تشكيل شده، هركدام از سازه            
و » لئـيم را از ديـدار كـريم       «: مانـد    به دو قرينـة ديگـر مـي        -جه شبه    و -» افزايش ملالت «كه در   

  .)104:همان( ملالت افزايد» احمق را از مصاحبت زيرك«و » نادان را از مجالست دانا«
غمـازتر از صـبح   «و » درتـر ازگريـة عاشـق اسـت     پـرده « آبش به صفا :تشبيه جمع و تفضيل   

  .)83:همان( »صادق
در «: انـد  بـه  تـشبيه تمثيـل واقـع شـده       مشبه و دو قرينة بعـد مـشبه   دو قرينة اول   :تشبيه تمثيل 

همچنانـست  » موزة سعادت سـاختن     صحبت اشرار را دست   «و  » نصيحت پادشاه سلامت طلبيدن   
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  .)132:همان( »كاه بيخته را به باد صرصر سپرده آيد«و » بر صحيفة كوثر تعليق كرده شود«كه 
بـه    سازة همپايه اسـت كـه از آنهـا بـه عنـوان مـشبه               در عبارت زير پنج      :تشبيه جمع و تمثيل   

  :است استفاده كرده
بـر اوميـد ريـع در       «هركه نصيحت و خدمت كسي را كند كه قدر آن نداند چنانـست كـه                

در گـوش كـر مـادرزاد غـم و شـادي            «و  » با مرده مشاورت پيونـدد    «و  » ستان تخم پراگند    شوره
ــر روي آب روان معمــا نويــسد«و » گويــد ــر صــ«و » ب ــازد ب ــه هــوس تناســل عــشق ب » ورت گرمابــه ب

  .)106:همان(
 هر سازه، ساختار تشبيه مستقلي را دارد كه در تقابل با تشبيه سـازة ديگـر            :هاي متضاد   تشبيه

سـياهي درو چـون     «و  » تابـد   سپيدي برو چون ستاره در آب مـي       «چادر دورنگ سازم كه     : است
  .)138:همان( »درفشد گله زنگيان بر بناگوش تركان مي

  استعاره

  :هاي زير هر سازه، مستقلاً ساختار استعاره دارد در عبارت
  .)81:همان(من از قصد او ايمن گردد » ميوة دل«و » نور ديده«در مستقبل 

  .)89:همان( »اي ساخت هواي عصيان از سر او بادخانه«و » ديو فتنه در دل او بيضه نهاد«
فـام صـورت مفارقـت     سـپهر آينـه  «و » دست روزگار غدار رخـسار حـال ايـشان بخراشـيد       «

  .)111:همان( »بديشان نمود
  كنايه

  :در عبارات زير هر سازه، يك عبارت كنايي است
  .)85:همان( »پاي درراه نهاد«و » سر خويش گرفت«پنج پايك 
   .)116:همان( بر بوزنگان شبيخون آورد» ركاب گران كرده«و » عنان گشاده«باد شمال 

  .)133:همان(  »روي از اين دنياي ناپايدار بگردانيده«و » اند امن آوردهاهل حقايق پشت به ديوار «
 گرايــد» بــالا دادن آتــش شــر«و » تيــره گردانيــدن آب خيــر«چــون ايمــن و مــستغني گــشت بــه 

  .)93:همان(
سوزش دود از خان      شعلة عزم جهان  «و  » شمشير آبدارش خاك از زاد و بود دشمن برآرد        «
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  .)93:همان( »و مان خصم به آسمان رساند
  توصيف

الضمير بر خلاف نثر مرسـل روش   خصوصيت نثر فني آن است كه نويسنده براي بيان مافي     
در طي اين مسير مجال آن را داشته باشد كه از طريق توصيف و              «گيرد تا     اطناب را در پيش مي    

 .)57  : 1366خطيبـي،   . ك.ر( »آفرينش تصاوير، خواننده را با مناظر گوناگون و زيبا آشنا كنـد           
هـاي زيبـايي      به همين منظور نصراالله منشي با استفاده از همپايگي در آرايش كلام بـه توصـيف               

  : پرداخته است كه ويژگي و زيبايي خاصي به كلام او بخشيده است، مانند
  .)83:همان( »غمازتر از صبح صادق«و » درتر از گرية عاشق است پرده«آبش به صفا 

، مـشهور بـه     »مـذكور بـه يمـن معالجـت       «و  » حاذق«بي بود   به شهري از شهرهاي عراق طبي     
دسـتي  «،  »تجربت فـراوان  «و  » ماية بسيار «،  »نصح كامل «و  » رفق شامل «،  »علت«و  » دارو«معرفت  

  .)146:همان( »االله عليه دمي چون قدم خضر صلي«و » چون دم مسيح
  هاي همپايه شناختي و موسيقايي ساخت نقش زيبايي

هـاي هماهنـگ معطـوف بـه          هـاي همپايـه و سـازه         منشي در سـاخت    بيشترين توجه نصراالله  
كنـد در مجـاور هـر         او براي اين كار تلاش مـي      . موسيقي كلام و زيبايي ناشي از آن بوده است        

 و يا عبارت، همزادي خلق كند كه از نظر لفظـي يـا معنـايي قرينـة                   كلمه، تركيب، گروه، جمله   
گـاه زيبـايي كـلام و هنـر           شكيل دهنـد كـه جلـوه      عنصر اول باشد و آن دو با يكديگر ساختي ت         

شناسـي   هـاي ناشـي از ايـن تمهيـد را بـا اصـطلاحات زيبـايي          اگر بخواهيم زيبـايي   . مؤلف باشد 
  :گذشتة ادب پارسي نامگذاري كنيم اقسام آن عبارت است از

  سجع

هاي قديم براي بيان واردات غيبي        سجع از بارزترين مشخصة نثرهاي فني است كه از زمان         
شـده    رفته و موجب تمايز اسلوب و كيفيت آنهـا از كـلام عـادي مـي                 و مفاهيم ديني به كار مي     

 نـصراالله منـشي بـدون اينكـه در دامـان تكلـف بيفتـد بـا بـه          .)163: 1366خطيبي،  . ك.ر(است  
هاي مسجع نثر خود را به شكل قطعات شعري لطيف            هاي همپايه و خلق قرينه      كارگيري ساخت 
  :ددرآورده است، مانن
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بـيمن ناصـيت و     «و» بفـضيلت راي و مزيـت عقـل مـذكور         «پنج زاغ بـود       ...:سجع متوازي 
  .)192:1381منشي،( »اصابت تدبير مشهور

 »به كار داشتن مناقـشت بجـاي مجاملـت        «و  » تقديم نمودن ملاطفت در مواضع مخاصمت     «
  .)81:همان(

ــ«و » در ايــن معــاني بچــشم عبــرت نگــرد«خردمنــد بايــد كــه   »سمع خــرد شــنودايــن اشــارات ب
  .)237:همان(

  .)46:همان( »بر وصال ايشان حريص مباش«و » به صحبت برادران هم مناز« : سجع متوازن
  .)همان( »اندوه بر شادي راجح«و » سور آن از شيون قاصر است«
  .)57:همان( »نه عذر تقصيرات ممهد«و » نه راه بازگشتن مهيا«

  .)92:همان( ست ا» خردمندانروز مكر «و » وقت ثبات مردان« :سجع مطرف
  »اعـضاي آن بـه هـم پيوســته   «و » بــه يـك مـيخ تركيـب پذيرفتـه باشــد    «چنانكـه بـت زريـن كـه     

  .)45:همان(
  .)185:همان( »اين فتنة بيدار بيارامد؟«و » اين بخت خفته بيدار گردد«هرگز خواهد بود كه 

 متـوازي يـا مطـرف    هاي هايي نيز وجود دارد كه براي افزايش موسيقي كلام، سجع     ساخت
حكما گويند بر سـه كـار اقـدام ننمايـد مگـر             : ها همقافيه كرده است     را با الفاظي بيرون از سازه     

  .)67:همان( »سر گفتن با زنان«و » چشيدن زهر به گمان«و » صحبت سلطان«: نادان
 هـا سـجع   ها سجع متوازي و اجزاي پاياني سـازه   ها اجزاي ابتداي سازه     در تعدادي از همپايه   

  .)66:همان( »رزانت عقل«و » متانت راي«: متوازنند، مانند
: گاه اجزاي ابتدايي داراي سجع مطرف و اجزاي پاياني داراي سجع متوازن هـستند، ماننـد               

  .)50:همان( .است اقبال كنم» پسنديده طبع«و » ستوده عقل«بدانچه 
  ها هاي آوايي ابتداي سازه همساني خوشه

دهد، گونة ديگـري از   ها رخ مي هاي آوايي در پايان سازه وشهمشابه با سجع كه همساني خ     
هاي همپايه در كليله ودمنه وجود دارد كه بـه لحـاظ              هاي آوايي در ابتداي سازه      همساني خوشه 

خـورد    هايي به چشم مي     اين ويژگي بيشتر در ساخت    . موسيقايي داراي ارزش زيباشناختي است    
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  :شود، مانند  ميهاي واژگاني تشكيل ها از گروه كه سازه
  .)141:همان( جويد كه مي» هاي نادر مخلص«و » هاي باريك مخرج«

  .)65:همان( اند و جد و جهد آن درجات يافته» ترتيب«و » تدريج«به 
  )52:همان( .در دفع شر جوشن حصين است» تعفف«و » تعبد«چون 

  :توجه استها قابل  ها هر دو نوع همساني آغازين و پاياني خوشه در بعضي از سازه
  .)141:همان( ندهد» مهلت«و » مدت«او را 

  ترصيع

هاي متوازي متقارن باشد، دو سازة همپايه ايجاد ترصيع  ها متشكل از سجع     اگر اجزاي سازه  
  :كند، مانند مي

  .)398:همان( »بصيانت و تقشف مشهور«باشند و » بنزاهت و تعفف مذكور«اسلاف 
  .)120:همان(كر نامحمود و خاتمت غدر نامحبوبست تا بداني كه عاقبت م: ... ترصيع ناقص

  ازدواج

ابوهلال عسگري در   . ازدواج يكي از معيارهاي بسيار مهم زيباشناختي نثر در گذشته است          
كلامي كه از مزدوج خالي باشد بلاغت ندارد و اگر كلامي يافـت         «: گويد  كتاب الصناعتين مي  

  .)355 : 1372ابوهلال،( »باشد قرآن ميشود كه بليغ و از مزدوج بي نياز باشد هرآينه 
هـاي    اين آرايه اگر بين سـازه     . ازدواج عبارت از همنشيني دو سازه متجانس يا مسجع است         

  :كند، مانند همپايه، برقرار شود زيبايي كلام را دو چندان مي
  .)66:همان( وي بپرهيزم» افعال«و » احوال«از تقبيح 

  .)70:همان( شداز دست او ب» تماسك«و » تمالك«عنان 
  موازنه

لفـظ   هـا چنـان اسـت كـه هـر لفظـي از ركـن اول بـا         ها، همنشيني واژه در برخي ازساخت
  :شود، مانند اش از ركن دوم تحقيقاً يا تقريباً هموزن است و دو ركن موجب صنعت موازنه مي قرينه

  .)104:همان( ملالت افزايد» احمق را از مصاحبت زيرك«و » نادان را از مجالست دانا«
 انـد   كه هر يك بمحل دست گيرا و چشم بينـا         » اين دو ناصح واقف   «و  » اين دو بندة كافي   «
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  .)358:همان(
  :اي از سجع متوازي و موازنه وجود دارد در عبارت زير آميزه

  .)68:همان( »نه دست طبعش با عنان تمالك«ماند و  مي» نه پاي عقلش در ركاب تماسك«
  جناس

آورند كـه     اي را پديد مي     ظ همĤوايي كامل يا ناقص ساخت همپايه      ها به لحا    بعضي از سازه  
  : اجزاي آن متجانس هستند

ــاقص- ــاس ن ــاده. . . مــن از ولايــت: جن ــار  » ملــك« و »ملــك«ام و  دور افت ــه اختي ــه ب  را ن
  .)245:همان( پدرودكرده

  .)144:همان( به هم پيوندد» آجل«و » عاجل« باري : جناس لفظ-
  .)65:همان( اند آن درجات يافته» جهد«و » جد«. .. به : جناس زائد-
   .)67:همان( مقرون گرداناد …بدين عزيمت ... » خيرت«و » خير« ايزد تعالي : جناس مذيل-
، هر روز   )50:همان( …ثبات كنم » تيقن«و  » ايقان«  اگر بر دين اسلاف بي     : جناس اشتقاق  -

  .)74:انهم( شد مي... تر شريف» اقبال«و » قبول«منزلت وي در 
  :ها متجانس هستند هاي آغازين و پاياني سازه در عبارت زير واژه

  .)91:همان( »همت از طلب سعادت قاصر«و » نهمت بر تمني مقصور«
  هاي حاصل از تكرار و تناوب واحدهاي نحوي توازن 

هـاي همپايـه كـه اكثـر قريـب بـه اتفـاق         هـاي موسـيقي در سـاخت    يكي از زيباترين جلـوه  
گيرد توازن حاصل از تكرار و تناوب واحدهاي نحوي است كه موسيقي              در بر مي  ها را     ساخت

  :خاصي به كلام بخشيده است، مانند
  و » خاك از زاد و بود دشمن برآورد شمشير آبدارش«
  .)93:همان( »سوزش دود از خان و مان خصم به آسمان رساند شعلة عزم جهان«
  و» دست حسد سرمة بيداري در چشم وي كشيد«
   .)74:همان(» آتش غيـرت در مفرش وي پراگند فـروغ خشم«
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  و » تر در قبـول و اقبـال شريف منـزلت وي«
  .)همان(شد  مي» تر درجت وي در احسان و انعام منيــف«

  تناسب

نفس آدمي بـه هرچيـز كـه    «بنابر گفتة ابوريحان . تناسب يكي از عوامل ايجاد زيبايي است 
گـردان اسـت و       نظـام اسـت روي      كنـد و از آنچـه بـي          ميل مـي   در آن تناسبي وجود داشته باشد     

هاي لذت ناشي     هاي همپايه كه مايه      تناسبات گوناگون بين سازه    .)63 : 1379وحيديان،  ( »مشمئز
هـاي     سـاخت   هاي آفرينش زيبـايي     كند يكي ديگر از جنبه      از زيبايي را براي خواننده فراهم مي      

  .ها از نوع مراعات نظير، تضاد و مقابله است هاي تناسب بين سازه نمونه. همپايه است
 تناسب جنسيت، مجاورت، معنا، مشابهت در اين گروه قرار مي گيرد كـه از               :مراعات نظير 

ايـن تناسـب و     . گذشته تاكنون از لوازم اولية تبـديل زبـان ارتبـاطي بـه زبـان ادبـي بـوده اسـت                    
  :گردد، مانند اصل از آن مضاعف ميشود زيبايي ح هماهنگي وقتي از نظر ساختار نيز متقارن مي

وفــور دانــش و كفايــت و «او را بيــشتر آزمــود ثقــت او بــه » عــادات«و » اخــلاق«هرچنــد 
  .)75:همان( وي زيادت گشت» شمول فهم و حذاقت«، و »كياست

خـرد و   «؛  )64:همـان ( »خمول و انحطاط  «؛  )64:همان( »تردد و تحير   «:هاي  و همچنين نمونه  
  .)67:همان( »راي و خرد«، »تنهايي و غربت«؛ )64:همان( »فراست

هاي جامعـة انـساني در    هاي نويسنده بيان نابساماني  از آنجا كه يكي از هدف :تضاد و مقابله  
ــاگزير از بيــان تقابــل   ــواني اســت، ن هــا و عــدم  هــا و تــضادها و ناهنجــاري پوشــش جامعــة حي

هـايي را در    وجود چنين تقابل بنابرين در جاي جاي متن كليله، هماهنگ با محتوا    ؛هاست تعادل
ساختار زبان كليله نيز شاهد هستيم، چنان كه گويي ساختار زبان كليله، همان ساختار دو قطبـي       

شـناختي و     هاي زيباشناختي از نظر جامعه      هايي علاوه بر جنبه     چنين ساخت . جامعة آن روز است   
  : است، مانندهاي ديگر مربوط به جامعة قرن ششم نيز حائز اهميت  تداعي جنبه

  .)64:همان( رساند مي» منزلت رفيع«به » محل وضيع«خويشتن را از 
  .)93:همان( خويش مقابله روا دارد» لواحق كفران«را به » سوابق تربيت«

  .)146:همان( »ابطال شخصي«يا » احياي نفسي«قول او حكمي خواهد بود در 
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  .)131:همان(  »ترا بدان آلوده گرداند«و» دخود را ازعهدة اين حوالت بيرون آر«به اظهار آن با تو 
هـا، موسـيقي      سازي اجزاي متقـارن سـازه       هاي همپايه، از طريق تقابل       در بعضي از ساخت    -

  :معنوي زيبايي در كلام پديد آورده است
  و» هاي بزرگ را از جهت خويش خـُرد و حقير شمرند ارتكاب«
  .)285:همان( »ـدهاي خـُرد از جهت ديگران بزرگ و خطير داننـ سهو«
  :گذارد ها را به نمايش مي اي از تقابل  گاه در يك عبارت طولاني زنجيره-
  و» ها قوي عداوت«و » ها ضعيف دوستي«
  و» شريران فارغ و محترم«و » مردان رنجور و مستذل نيك«
  و» وفا و حريت در خواب«و » مكر و خديعت بيدار«
  و» ورراستي مردود و مهج«و » دروغ مؤثر و مثمر«
  ،»باطل مظفر«و » حق منهزم«
  و» مشروع گردانيدن احكام خرد طريق ضايع«و » متابعت هوا سنت متبوع«
  و» ظالم مبطل عزيز«و » مظلوم محق ذليل«
  .)56:همان( »قناعت مغلوب«و » حرص غالب«

  افتنان

 آفـرين اسـت و      افتنان نيز از نظر اينكه ناشي از همنشيني دو موضوع مختلف اسـت زيبـايي              
در عبارت زير ساخت همپايه از دو سازه تشكيل شده كه موضـوع سـازة اول تعزيـت و        . موجب لذت 

  .)85:همان( بگفت» تهنيت حيات ايشان«و » تعزيت ياران گذشته«: موضوع سازة دوم تهنيت است
  لف و نشر و تقسيم

لف و نشر و تقسيم نوعي توازن نحوي اسـت كـه در آنهـا بـين واحـدهاي نحـوي ارتبـاط                       
در مثال زير بين شعار و باطن و علم از يـك سـو و بـين دثـار و ظـاهر و                    : عنوي نيز وجود دارد   م

و » ظـاهر «من متناسب باشد و     » دثار«و  » شعار«تا  : عمل از سوي ديگر پيوند معنوي بر قرار است        
  .)52:همان( آراسته گردد» عمل«و » علم«به » باطن«
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هـا بـا هـم و     هـاي اول سـاخت   د كـه سـازه  در اين عبارت نيز دو ساخت همپايـه وجـود دار      
اين سر  «باشد آخر   » شير نهفته «و  » مار خفته «اگرچه  : هاي دوم نيز با يكديگر مرتبط هستند        سازه
  .)114:همان( »آن دهان بگشايد«و » برآرد

  طرد و عكس

  :پذيرد جايي صورت مي در طرد و عكس نيز بر اساس توازن نحوي نوعي جابه
  .)105:همان(ر من طامع من او را طعمه و او د

  .)80:همان( منقطع شد» فوايد قربت او از ايشان«و » منافع خدمت ايشان ازو«
پيرايـة پـاي بـر سـر        «و  » حليت سر بـر پـاي بـستن       «: دو كار از عزايم پادشاهان غريب نمايد      

  .)69:همان( »آويختن
  ابداع

.  در يك عبارت اسـت     منظور از ابداع به كار بردن فنون گوناگون به قصد آفرينش زيبايي           
هـاي متعـدد از انـواع سـجع و      هاي كلام خود با توجه بـه همپايـه     نصراالله منشي در برخي از پاره     
  :آرايي در زيبايي هرچه بيشتر آن بهره برده است، مانند جناس و موازنه و ترصيع و واج

احت رج«و  » يمن نقيبت «و  » سعادت ذات «با آنچه ملك عادل انوشروان كسري بن قباد را          
شـمول عـدل و     «و  » صـدق لهجـت   «و  » كمـال مقـدرت   «و  » علـو همـت   «و  » ثبات راي «و  » عقل
اختيـار  «و » محبت علم و علما«و » اشاعت حلم و رحمت «و  » افاضت جود و سخاوت   «و  » رأفت

و » قمــع ظالمــان«و » تربيــت خــدمتگاران«و » ماليــدن جبــاران«و » اصــطناع حكمــا«و » حكمــت
  .)55:همان( حاصل است» تقويت مظلومان«

  تنويع
بندي افراد جامعه و بيـان        هاي همپايه براي گروه     ها از ساخت    ابوالمعالي در برخي از عبارت    

ها در اين است كـه در عـين گونـاگوني و       ويژگي اين ساخت  . هاي آنها بهره برده است      ويژگي
كثرت، گويي همه در داشتن يك خصلت، داراي وحدت هستند و همين بيـان چنـدگانگي در             
عين وحدت يا بـالعكس موجبـات لـذتي را كـه ناشـي از زيبـايي اسـت بـراي خواننـده فـراهم                         

  :كند مي
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  ها هرچه ظاهرتر؛  خلاف ميان اصحاب ملت
  و) بعضي بطريق ارث دست در شاخي ضعيف زده(
  و) پاي بر ركن لرزان نهاده» بيم جان«و » متابعت پادشاهان«اي از جهت  طايفه(
و » دل در پـشتيوان پـوده بـسته       » «رفعت منزلت ميان مردمـان    «و  » حطام دنيا «جماعتي براي   (

  .)48:همان( )»تكيه بر استخوانهاي پوسيده كرده«
  گويي خلاف انتظار

گيـري مخاطـب انجـام       خلاف انتظارگويي نوعي غرابت در كلام است كه به منظور غافـل           
 كلام را بـا مطلبـي بـه         گيري مخاطب، نيمة دوم    در اين ترفند ادبي، گوينده براي غافل      . شود  مي

رساند كه مخاطب توقع آن را ندارد و همين امر موجب انفعال نفساني و لذت خواننده         پايان مي 
 به او رسد بيشتر بود از آنچه بتـدريج رسـد يـا            انفعال نفس از آنچه مغافصه    «شود براي اينكه      مي

گـويي در محـور      بـه لحـاظ آنكـه خـلاف انتظـار            .)590:1367طوسي،  ( »رسيدنش متوقع باشد  
اي براي كاربرد اين تمهيد ادبي و         تواند زمينه   هاي همپايه مي    دهد، ساخت   همنشيني زبان رخ مي   

  :آفرينش زيبايي باشد، مانند
تـرا در آن    «ايـم كـه       اكنـون چيـزي انديـشيده     » تو در تگاپوي و طلب    «و  » ما پيوسته در بلا   «
   .)86:همان( باشد» ما را امن و راحت«و » فراغت

  د امواج شعري در نثرايجا

هـاي   هـاي همپايـه و ترفنـد    تـوان گفـت نـصراالله منـشي بـا اسـتفاده از سـاخت        در پايان مـي  
آنها به كـار بـرده كلامـي ايجـاد كـرده اسـت كـه امـواج                    گوناگون زيباشناختي كه در ساخت      

شعري در آن، سخن او را به مرز شعر نزديك كرده است و تنها اختلافي كه با شعر كهـن دارد                     
  .هاست در وزن عروضي قرينه

  و» مرزباني بود مذكور«
  بهارويه نام زني داشت «
  و» چو ماه روي«
  و» چو گل عارض«
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  ،»چو سيم ذقن«
  و ›» جمال‹و › حسن‹غايت « در

  ،›»عفاف‹و › صلاح‹نهايت «
  و » اطرافي فراهم«
  ،»پذير حركاتي دل«
  و» ملح بسيار«
  .)153:همان( »لطف بكمال«

اسـت    اي گزينش و همنشين شـده       ها به گونه    هاي همپايه، اجزاي سازه     تدر شماري از ساخ   
 ،كه علاوه بر اينكه از عناصر شعري همانند صـور خيـال و عواطـف شـاعرانه برخـوردار اسـت                    

  :هاي يكسان نيز هست، مانند هاي شعر، داراي وزن عروضي و قافيه همانند مصراع
  .)214:همان( »كاران زلف چون نامة گنه«و » روي چون حاصل نيكوكاران«

  فاعلاتن مفاعلن فعلن    فاعلاتن مفاعلن فعلن
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